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عالمان  .  ماده()  جسم  ( و ساحتروح)   نفس  ساحت  ؛ساحتی   بعدی و دو  که انسان موجودی است دو  دهدیم

را    دو ساحتاز مبانی فلسفی برای حقیقت وجودی انسان همان  کمک    دینی و  بر منابع  یهبا تک  یزن ین  د

نگاه  اند.  نمودهاستنباط   الهی نوع  متفاوت است.ملادر میان فلاسفه  از    وی  صدرا تا حدودی  الهام  با 
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 مقدمه  -1

 له أ( بیان مس1-1

جوگر و  وهمواره ذهن جست یقیو عم نیادیبن یهاپرسش شه،یتفکر و اند خی در طول تار

او به  ازیدر ذات انسان و ن  شهیها که رپرسش  نی اند. ا کنجکاو بشر را به خود مشغول کرده

  عالمان،   لسوفان،یتاکنون موضوع تفکر ف  ربازیخود در آن دارند، از د  گاهیفهم جهان و جا

ام؟ در کجا  آمده کجا  از است: یدهخود پرساند. انسان همواره از بوده   شمندانیاند  و عارفان

  شوند،یانسان مربوط م  یبه وجود فرد  تنها  نهسؤالات    نی ا   روم؟یبه کجا مدارم؟ و    قرار

 . دارند اشاره زیجهان پهناور ن نیاو در ا گاهی و جا یهست یکل تیبلکه به ماه

است تا بفهمد  انسان در تلاش  است.   آدم  و  عالم  یو هست  یستیچ  یها، بررسپرسش  دیگر  از

 ایهدفمند؟ آ  ایاست    یتصادف  یهست  ایدارد. آ  یتیآمده و چه ماهجهان چگونه به وجود

از    یا صرفاً مجموعه   ایاست    یخاص  نینظم و قوان  یدارا   م،یکنیم  یآن زندگکه در  یجهان

همچناست   یتصادفاتفاقات   فهم  ن،ی؟  دنبال  به  است  تیماه   دنیانسان   ی آدم:  خودش 

تنها موجود  ایموجودات دارد؟ آ  گریبا د  یو چه تفاوت  ست؟یچ   ا یاست    یماد  یانسان 

 دارد؟ وجود او در زین یفراماد یبعد

  افتن ی. انسان همواره به دنبال  بوده است بشر    یاصل  یهااز دغدغه  زین  و معاد  از مبدأ  پرسش

  وجود  جهان  نی ا   یبرا   یا نندهیآفر  ایآ  ست؟یچ   یهست  مبدأاست:    بوده  جهان  و  سرآغاز خود

  پرسش از معاد  گر،ید  یدارد؟ از سو   ییهایژگیو  چه  نندهی آفر  نیاست، ا  نیاگر چن  دارد؟ و

نها  به اتفاقشود یانسان و جهان مربوط م  یی سرنوشت    ا یآ  افتد؟یم   ی: پس از مرگ چه 

 بود؟  چگونه خواهد یزندگ نی است، ا  نیاگر چندارد؟ و پس از مرگ وجود یزندگ

  ی هست ایآ ست؟یچ یهستاند، مانند: به خود مشغول کرده  را  بشر ذهن زین یگرید سؤالات

  ست؟ یک  از  یهستوجود دارد؟    زیفراتر از ماده ن  یابعاد  ای  شودی محدود م  یتنها به جهان ماد

  ینا  یرابطهدارد،    یاست؟ و اگر خالق  خود به وجود آمده  به  خود  ایدارد    یخالق  یهست  ایآ
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دارد؟   انیجر  آن  درون  ایاست    یهست  از  جدا ،  بخشیهست  ایاست؟ آ  چگونه  ی هست  با  خالق

جهان    و  خداوند  یوجود تیبه ماه نیخالق و مخلوق، و همچن  نیب رابطة  ها بهپرسش  ن یا 

 . شوندیمربوط م

 ( پیشینه تحقیق1-2

  غربی و چه   چه   الحادی،  فلاسفه چه الهی و چه   از  کدام  هر  ،فوق  یهاپرسشبه    در پاسخ

اختلاف نظر بسیار    با خود ،این اختلاف منظر  اند کهمنظری متفاوت بدان پرداخته  از  شرقی

و  اند  تک ساحتی دانسته  را  انسان  گاه   ، یشناسروان  غرب، فلاسفه  در   است.  داشته  در پی

  را  شناسیروان  های»فلسفهگوید:  می  یشناسروان  هکتاب فلسف  در  بونژه   .ساحتی  دو   گاه

دو  توانمی تقسیم    به  بزرگ  وحدتکردگروه  )روان:  فیزیکی  روان    و  تنی( گرایی 

 امر  شکلی، یک  است که ماده وروان به  آن  گرایی برروان فیزیکی. وحدت  گراییدوگانه

متفاوت هستند«   امر  و روان، دو  است ماده  این باور  گرایی برمقابل، دوگانه  است؛ در  واحد

 دسته   هر  ، ازانسان  وجودی  هایساحت  بندیتقسیم  بر  جدولی بنا  (. وی در1402  )بونژه،

 داند،گرا می  روح  گرایوحدت  را   عنوان نمونه بارکلی و هگل  است. به  پرداخته  نظریه  پنج  به

و هلباخ  را   لامتری،  مادیوحدت  اسمارت  میگرای  در  شماردگرا    اها؛ گردوگانهمیان    و 

نگر  گرای توازیلایب نتیس و وونت را دوگانه   و  گرا اکلزرا دوگانه گرای تعامل  دکارت و

 کند )همان(. بیان می

  را  ملاصد  و  سهروردی  سینا،  ابن  رشد،ابن   همچون کندی، فارابی،  مسلمان  یفلاسفه  غالب

  در   را   انسانی  اند. نفسانسان پرداختههای وجودی  ساحت  به  هستند؛ این فلاسفه  گرا دوگانه

در    و  نفس  اثبات تجرد  نفس،  اده به تبیین قوای نفس، علت صدورد  خود قرار  توجه  مرکز

  اصلی هایطرح روش تحقیق وپرسش بعد از اند.اثبات جاودانگی نفس پرداخته  نهایت به

-آغاز می  سینااز ابن  فلاسفه،این    بین  در  انسان،   های وجودیبرای تبیین ساحت  پژوهش،

 گیریم.میمدد  و کنیم
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 ( روش تحقیق 3-1

  بردارییادداشتوسیله    پژوهش به   اطلاعات و مفاهیم مرتبط با این  گردآوری  آنجا که  از

وری اطلاعات، دارای آاین تحقیق از نظر جمع  گرفته،مرجع انجام  بنیادین وهای  از کتاب

  تحلیلی-این پژوهش، مباحث توصیفی  زمینه  چون   دیگر،  سوی  است. از  ای روش کتابخانه

روی، پیش  تحقیق  پس  تحلیل  است  و  تجزیه  روش  نظر  روش   بر  اطلاعات،  از    مبنای 

فلاسفه   از  گاه برخیدید  ذکر  این پژوهش نویسنده با  در  است.  شده  تحلیلی، انجام- توصیفی

تطبیقی، به قرائتی نوین    رویکردی نقادانه و   وجودی انسان با  هایساحت  مسلمان درباره

 قرآنی پرداخته است.  آیات اساس  بر انسان وجودی هایاز ساحت

 اصلی تحقیق های( پرسش4-1

 اسلامی چیست؟  اندیشه فلاسفه های وجودی انسان در ساحت -

 باشد؟می قرآنی چه انسان در آیات وجودی هایساحت -

انسان در    وجودی  ساحت های  قرآنی با  آیات  در  انسان  های وجودیساحت  تفاوت  -

 متعالیه در چیست؟حکمت مکاتب مشاء، اشراق و 

 چارچوب نظری تحقیق  -2

 انسانهای وجودیساحت( 1-2

 فهم حقیقت وجودی  داشته،  خود مشغول  نیادینی که ذهن کاوشگر بشر را بهمسائل ب  یکی از

الهی    وسفه و متکلمان  هزاره گذشته مورد توجه فلا  طول سه  این روی در  از  آدمی است.

ست؟ روان چی  تن، یعنی اینکه روح و-ها درباره رواناین فلسفه  کدام از  هر  است.  دانان بوده

 اند. بیان نموده  های خود را شود؟ دیدگاهبدن مادی مرتبط می  و چگونه با

حال خارج نیست؛    دو  غربی از  تفکر  بستردر  ویژه  انسان، ب  های وجودیساحت  نوع نگاه به

می  را   آن  یا ساحتی  یاتک  از  دو  دانند  کتاب    ساحتی.  در  بونژه  روی،  علم این  فلسفه 

است و نظریات تک    دیدگاه پنج نظریه را مطرح نموده  واز این د  کدام  روانشناسی برای هر
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ن به نگری؛ باورمندا   آرمانگرایی وروح  -1شمرد:  ه برمیگون   ساحتی دانستن انسان را این

 - 2.  ال بارکلی، فیخته، هگل و فخنرامث  ؛پندارندرا روح می  این دیدگاه، همه ساحت انسان

ویل  طرف؛بی  گراییوحدت اسپینوزا،  معتقدند:  همچون  که  وکارناپ  راسل  جیمز،  یام 

بی  ذهنی  رویدادهای عنصری  مختلف  مظاهر  فیزیکی،  وو   - 3اند.  ناشناختنی   طرف 

حذفماده واتسون،  گرا؛گرایی  همچون  فیلسوفانی  هیچ    اسکینر  دیدگاه  که  تورینگ  و 

نمیساحتی روحانی  فیزیکماده  -4دانند.  را  فیلسوفانیگرای  نظر  ور، اپیک  همچونگرا؛ 

-ماده   -5است.    تقدند حالات روان همان حالات بدنهلباخ است که مع  لکرتیوس، هابز و

 را عملکرد  کجال و جریسون که روان  روانی همچون دیدروت،ا؛ فیلسوفان  گررایی حدوثگ

 (. 1402)بونژه، دانند.خاص می زیستی بسیار

این    ؛گراییاستقلال  -1نماید:این گونه بیان می  را   ساحتی دانستن انسان  نظریات دو  وی

را  و  نظریه  نموده  مطرح  به  ویتگنشتاین  است   قائل  و  این  تن    متقابل  استقلال  روان  که 

  را  تن نیتس، وونت و جکسون که روان و ای همچون لایب؛ فلاسفهنگریزیتوا  -2دارند.

  وگت،   روانی همچون  ؛ فیلسوفانپدیده همانندی  - 3دانند.متقارن می  متوازی و  جوهر  دو

؛ فیلسوفانی  جاندارپنداری  -4دانند. گذار بر روان می  اثر  را علت و   بدن  که  سلی وآیرهاک

روان بر    این باورند که روح و  رالهی دانانی همچون قدیس آگوستین ب  همچون افلاطون و

گرایی-5است.    اثرگذار   بدن فیلسوتعامل  چامسکی؛  و  پوپر  دکارت،  همچون  که    فانی 

 (. 1402دارد. )بونژه، ل وجودبدن تاثیرمتقاب و روان معتقدند میان

 اسلامی فلسفهمکاتب  های وجودی انسان در( ساحت2-2

 ( مکتب مشاء1-2-2

هستند.    آدمی  سینا، قائل به دوساحتی بودن وجودهمچون کندی، فارابی و ابن  مشاء  فلاسفه

 عالم   و  خلق  ای از عالممجموعه   پس تو  هستی  جوهر  دو  از  مرکب  گوید: »توفارابی می

(. هرچند 1976)فارابی:  « اوست  خلق  از  بدنت  و  امر پروردگار  از  روحت  که  چرا   هستی؛  امر
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  این معنا که روح به  دانند بهرا کمال اول برای جسم طبیعی می  روح  ارسطو،  ریتأثتحت  

 کهطبیعی  اول برای جسم  » کمال  است:  بخشد. ارسطو گفتهنوعیت میطبیعی تحقق و    جسم

 ، جسم هستند  روح و  تعامل میان  اینکه قائل به  ( با1389)ارسطو:  است«  بالقوه  حیات  دارای

 تعریف  به  بیشتر   شناسی خودانسان  رو در  این  از  دانندمی نفس )روح(  را   اما حقیقت آدمی 

 الشفاء  )ابن سینا،  ماده  نفس از  اثبات تجرد اثبات نفس و  ( و 1405،  ةنفس )ابن سینا، النجا

و  قوای  ذکر  و  (،2:1404ج )همان  نفس  آن  وکارکردهای  دلایل  نها  در  (  ذکر  به  یت 

 پردازند. جاودانگی نفس می

 اشراق  ( مکتب2-2-2

انسان دو ساحت    یهمچون فلاسفه مشاء برا   یاست. و  یسهرورداشراق  مکتب    یانگذاربن

نفس که از کند و ساحت  ی»جوهر غاسق« م  به  یراست؛ ساحت جسم که از آن تعب  قائل

داند.   ینور م را از سنخ  خود، نفس    ی بنا بر نظام نور  یکند. وی به »نورمدبر« م  یرتعب  آن

همچون    یش،فکر  یاتدر دوره اول ح  ی(. و2  ، ج1388  ی،)سهرورد  «»هو النورُ المدبرُ

 ین افکند. در ا   یپ  ینور  یاش، نظام یعلم  یاتدوم حاما در دوره    یشید،اندیفلاسفه مشاء م

نفس  یانسانناطقه  برنفس    یسهرورد  یدتأک  یشترب  ی،نورنظام   نورکه    یاست؛    ینظام 

  یژگیو  ینترمهم  یشود. سهرودیابد و با آن ختم مییآغازد، امتداد میبا آن م  یسهرورد

  " اسفهبدُ الناسوت"هو    ی: »هو النورُ المدبرُ الذیدگو یداند و میرا »سپهبد بدن« م  نفس  ینا 

  ی،کند« )سهروردینفس عرضه م  یقوا از    یننو  یلیتحل  یش خو  ینور  براساس نظام  یو

 ی است هرچند و  یناساز ابن  گرفته    لهاما   یلشدلا  یشترنفس، باثبات    ی(. برا 2  ج  ،1388

اثبات و    یلذکر دلابه    یتدر نها   ی(. و3  ج  ،1388ی،دارد. )سهرورد  یابتکار  یلدلا  یزن

 پردازد )همان(.  ی نفس م یجاودانگ یچگونگ

 متعالیه( مکتب حکمت3-2-2
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ابن  است. وی همچون این مکتب ملاصدر نگذاربنیا و  سفه مشاء دیگر فلا و سینا ارسطو 

 آلیٍ...« لجسمٍ طبیعیٍ اولٌ گوید: »کمالٌداند و می برای جسم طبیعی می اول را کمال نفس
مراتب نفس  انواع و به سینا ابن  اساس دیدگاه  صدرا بر(.  8،ج1432)صدرالدین الشیرازی، 

براساس نظریه حرکت   است که اوت دیدگاهش با فلاسفه مشاء اینپردازد. )همان( اما تفمی

 یاز حیوانی به نفس ناطقه نباتی به حیوانی و ن برای نفس از جوهری به نوعی سیر و سیلا
قائل )ملاصدرا،  انسانی  نظر1383است.  قوای ملاصدرا  (  نظر درباره  همچون   ابن نفس 

که  با  ؛سیناست تفاوت  برای بر وی علاوه  این  نظری،   ذکر را  مراتبی نیز عملی  عقل عقل 
  است که نفس   پیشین این  با فلاسفه  گر ملاصدرا دی  تفاوت (.1422)صدرالمتالهین، کند.یم

نهایت   در  .( 8،ج1432)صدرالدین الشیرازی،  ددانمی  البقاء  روحانیه  الحدوث و  را جسمانیه

نماید.  می  تبیین  شقاوت آن را   ت جاودانگی نفس پرداخته، سعادت ودلایلی برای اثبا  ذکر  به

 (8،ج1432)صدرالدین الشیرازی، 

 قرآنی  ان درآیاتانس  های وجودیساحت (4-2-2

دانند؛ ساحتی  ساحتی می  دو  را   قرآنی  اسلامی، انسان  فلاسفه  غالب عالمان دین با تبعیت از

است    دست یافته  نتیجه  آیات قرآن به این  دقت در   روحانی. نویسنده بامانی و ساحتی  جس

  ، کنندمی   دلالت  آن   آیات بسیاری بر  ، سه ساحتی است؛ ساحتی جسمانی کهقرآنی  انسان  که

  مُّخَلَّقَةٍ وَ غَیْرِمُخَلَّقَةٍ   مُّضْغَةٍ  مِن  ثُمَّ  عَلَقَةٍ  مِنْ  ثُمَّ  نُّطْفَةٍ  مِن  ثُمَّ  تُرَابٍ  مِّن  خَلَقْناَکُم  فَإنَِّا﴿  آیه   مانند

ساحت    (.5/حج)﴾طِفلًْا  نُخْرِجُکُمْ  ثُمَّ  مُّسَمًّى  إِلَی أَجَلٍ  نشََاءُ  مَا  لْأَرْحَامِٱ  فىِ  وَ نُقِرُّ   لکَُمْ  لِّنُبَیِّنَ

 ساحت وجودی  خداست در  خلیفه  است و   امر  از عالم  است که   ساحت روحانی  دیگر،

  ﴾ رَبِّى   أَمْرِ  مِنْ  لرُّوحُٱ  قُلِ   لرُّوحِٱ  عَنِ  یَسْالونکََ﴿آیه:    مانند  ،راهنماست  و  هادی  انسان،
دگرگونی   تغییر و  آدمی است؛ هر  حقیقت  است که  ساحت سوم، نفس انسانی  ( و85/  اسراء)

 لَا   للَّهَٱ  إِنَّ﴿آیه    مانند  ،دارد  این ساحت بستگی  شقاوتی به کمال و نقص  سعادت و  هر  و

  عدم   و  تکلیف  جهل،  و  علم  ایمان،  و  کفر  (  11/رعد)  ﴾  بِأَنفُسِهِمْ  یُغَیِّرُوامَا  حَتَّى  بِقَوْمٍ  مَا  یُغَیِّرُ
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ساحت    این  اسفل السافلین به  سقوط به  علیین و  اعلی  ثواب، صعود به  و  عذابتکلیف،  

    است. منتسب

 بحث و بررسی  -3

 اشراقی  مشائی و درنگاهانسانی  نفس (3-1 

 هستی و   میان  ،هستی  از  ابتدایی  مفه هستی و    اب  دخو  ابتدای مواجه فیلسوفانه  در  سینانبا 

  و   غیر  را قائم به  دیگری  و دانسته   خود  را قائم به  یکی  ست؛ا   تمایز قائل شده  بخشهستی

 ،ابن سینا)  «هذاتِ  بحسبِ  الوجودِ  ممکنُ  وأ  هبذاتِ  الوجودِ  واجبُ  ماإ  موجودٍ  فکلُ»  گوید:می

ولی أ ن کانت  إِ»   :نآ  معلول   را  دیگر موجودات  العلل فهم کرده وعلت  را   یکی(.  3  ج  :1383

محدود   و  یدقم  را   داده و دیگری  نهایت نامرا مطلق و بی  یکی(  همان)  «لکل وجودٍ  ةُفهی عل

  –   ةٍ متناهی  اوغیرَ  ةًکانت متناهی  -و معلولات    من عللِ  ةِمترتب  ةٍسلسل  کلُ»  .و متناهی یافته

تنتهی     ةٍسلسل  فکلُ  ...عنها  ةٍخارج  ةٍحتاجت الی علإِ  ظهر انها اذا لم یکن فیها الامعلولٌ  فقد

هی   هُماهیتُ»نموده    وجدان  محضصرف    را وجود  یکی.(  همان)  «ه بذاتِ  الوجودِ  الی واجبِ

 ةُالماهی»   خوانده  و ذوماهیت و ذوحد  محدود  وابسته و  وجودی  را   و دیگری (« )همانهُانیتُ

  و   شودوجود را هم شامل میالجبا و   ،معنی نخست  ماهیت به  )همان(.  «هو  التی هو  به  ما

 است.  دومین معنی تنها خاص موجود ممکن به

این    رویکرد؛  است  انسان  وجودی  یهاساحتپژوهش برای تبیین    تلاش این  آنجا که  از

به  درباره تحلیل  ه،مقال که  معنای دوم آن  ماهیت    است و  خاص موجودات ممکن  است 

  ،های ممکنستنده هتحلیل ماهیت    بر  یدتأکعلت    آن مبراست.  تش ازحسا  وجود،الجبا و

دیدگاه حکمای    بر اساسهای وجودی انسان  تحابتدا در مقام تبیین سا  هست که نگارندا   آن

ت طبیعت و ماده  حسا  دانند؛می  تیحسا  و  دودیموج   را   انسان  ابن سیناست که  یژهو بهائی  شم

 ملاصدرا نگاه    ین نوعتبی  هب  شاءم  نگاه فلاسفهسپس با پایه قراردادن  و جان،  ت نفس  حو سا

  از   فهم نگارنده  را به  نهایت بحث  در  پردازد ومی  ینفس انسان  وجودی  هایتحسا  رهدربا
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  را  و روحنفس  ،  مقرآن یعنی جس  اتیطبق  انسان  وجودی  گانههای سه تحبیان سا  و  قرآن

 . گیردپی می

 تقسیم  قسم  پنج  به  را  و جوهر  عرض  و  جوهراند.  دانسته  نوع  دو  را   ماهیت  ،مشاء  فلاسفه

  با  .اندیک سخن رانده  در تعریف هر  سپس  .جسم  و  ماده  صورت،  نفس،  عقل،  اند:نموده 

به فوق  توجه  تحلیل  الذکرمباحث  به   ،آن  و  می  چنین  کهنظر  جوهری    هایتحسا  رسد 

صورت    جسم،  در چهار جوهر نفس،  شده؛  ذکر  از میان پنج جوهر  باید  را   انسان  وجودی

از    ،است  مطرح شده  گانهاز جواهر پنج   عنوان یکی  هب  زیرا عقل که  ؛جو کردوو ماده جست

 ، رجوه  این چهار  میان  از  ؛جوهر  چهار  ماندپس می  .است  انسان  حیث وجودی مفارق از

  تعلق دارد و   نفس به عالم امر.  است  گانه متفاوتسه  جواهر  ذات با دیگر  از جهت  نفس

 ! خلق عالم هدیگر جواهر ب

 گانهپنج  جواهر  عملاً  ،ارسطویی  ماده  نفی صورت و  اشراق با  اسلامی شیخ  هدر میان فلاسف

ج    :1389پناه،  )یزداندانست    جسم  را عقل و نفس و  داد و جواهر  لیلقت  سه جوهر  به  را 

جوهر    این دو  در  نسانا های جوهری وجودی  تحآید سادست می  آنچه بهبه هرحال  .(2

  سیناابن  و  فارابی  یژهوبه  مشاء   یاین جهت در نگاه فلاسفه  از  دارند  ر ا قریعنی جسم و نفس  

 که  هماد  از ساحت نفس مجرد  ، استساحت   دو  انسان   وجودی  هایساحت  اشراق؛شیخ    و

به به  و  است  امر  عالم  مربوط  وابسته  که  جسم  خلق  ساحت  به  .است   عالم   نگاه  حال 

 .پرداریمانسان می  وجودی ی ابعاددرباره  ی ملاصدرا هشناسانهستی

 صدرا ملا  نگاه در یانسان نفس (2-3

ان    فالحقُ»:  گویدمی  و  داندمی  البقاءروحانیه  الحدوث ورا جسمانیه  ینفس انسان  صدرا ملا

  : ج 1380ملاصدرا، )  «التعقل  و  البقاءِ  ةُروحانی  ورفِصالت  و  الحدوثِ  ةُجسمانی  ةَالانسانی  النفسَ

 بند   ساحتی جسمانی که در  است.  ساحت متفاوت  دونفس آدمی دارای    هاین معنی ک  به(  8

و    جسمانیٌّ  امِسها فی الاجفُفتصر»است  روح رضوان   در  روحانی که  است و ساحت  بدن
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 ماده  از  بریدههمچون عقل    نه(  8: ج1380ملاصدرا،)  «ها روحانیٌّجاعلِ  ها لذاتها و ذاتِعقلُت

  ةُ فهی روحانی  ةُالمفارق  اما العقولُ»بند جسمیت    ابد در   تا  جسم چون    نه  است و  مادیات  و

 (  8: ج1380ملاصدرا،)« اًعیجم الفعلِ و الذاتِ ةُجسمانی الطبایعُ  و جمیعاً والفعلِ الذاتِ

عقل هر  برخلاف  که  جسم  مقامی  یک  و  معلو  را  قرار  است  مقامی  در  انسانی  نفس  م، 

:  1380ملاصدرا، ) «ةِالانسانی النفسِ لافِبخ معلومٌ مقامٌ الجواهرِ من تلک فلکلٍ» .گیردنمی

 هایساحت  درباره  صدرا ملا  دیدگاه  از  آنچه  پیش گفته،  مباحث  در  ملیأاندک ت  با  (8ج

 بندیساحت وجودی صورت  سه  در  را   آن  توانمی  آید؛دست می  هانسانی بنفس    وجودی  

 روحانی  عالم  ساحت  و  ( نفس)  ساحت عوالم مثالی(  مسج )  ساحت طبیعت جسمانی  :کرد

از بطن جسم   نسانی کها   نفس و روح   وجودی خارجی،  گانهعوالم سه  به موازات این(  عقل)

  جسمانی در   طبیعت؛در    وجودی یابد  ورضساحت ح  سه  تواند در هرورد میآسر برمی

  .است  ؛ روحانیروح عالم در مثالی؛ مثالی و عالم

 منازل ذکر شمارد،میعوالم وجودی نفس بر ها وذکر ساحت از  مهمی که صدرا بعدله أمس

  گذر  یا  گزیندازل یا مقام مینآن م  جوهری در  اساس حرکت  است که نفس بر   مقاماتی  و

ل سفال  و  العلو  منزله فی  آدمی و   مقام کل»:  گویدبیه میوالرب  در کتاب الشواهدوی    .کندمی

  « ادراک»  اساس  بر  نانسا  که  را   و مراتبی  منازل  صدرا (  1: ج1388را،  صدملا)  «ادراکه  بقدر

  نَّ أَم  علَإِ»داند  و مرتبت می  مقام   منزل و  ج تفصیلی، پن  امحاندکی تس  گردد بامی  مقیم  آن  در

  هاو بعضُ  ةٌفکری  هابعضُ  و  ةٌها خیالیبعضُ  و  ةٌحسی  هابعضُ  ةٌمتفاوت  درجاتٌ  و  مقاماتٌ  الانسانَ

 هر   آنکه  نتیجه .(1: ج 1388را، صدملا )«بعض  ها فوقَ بعضُ  ةٌعوالم مرتب بازاءِ  هی  و  ةٌشهودی

آدمی   وجودی  برای حقیقت  ،استوجودی قائل  ساحت  انسانی سهصدرا برای نفسملاچند  

 !! نفس جسم و است؛ ساحتی بودن قائل به دو اشراق و مشاء همچون فلاسفه

 ی رآنیات قآدر انسان وجودی  هایساحت (3-3
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  ، یشأن انسانحیاتی در    آیات و   و برشمردن  ربانی  اشارات  در  تامل  و  الهی  یاتآ  در  با تدبر

روح،    و  عالم عقل  ساحتی در  است.  حکایت کرده  ساحتی سه  موجودی  اواز  حکیم    قرآن

  ساحت   دلالت بر  آیاتی که  .نفس   و  ساحتی در عالم مثال  و  جسم  و  یعتعالم طب   ساحتی در

  ۥلَهُ  فَقعَُوا   رُّوحِى  مِن  فِیهِ  وَنَفَخْتُ  ۥسَوَّیْتُهُ  فَإِذَا ﴿  :این قرارند   از  انسانی دارند  و روحانی  عقلانی

 (9/سجده)  ﴾ۦرُّوحِهِ مِن فِیهِ وَنَفَخَ هُسَوَّا  ثُمَّ ﴿( و 72/ص)  ﴾سَاجِدیِنَ

  برده   به کار  «روح»  مقدس  درآن کلمه  رحمانی کههای  سوره  همه  الهی در  ایتهد  با  اگر

 صورت  تا انتهای قرآن هماره به   فرقان  ابتدای  از  مقدسه   این کلمه  یابیم کهدرمی   ،بنگریم  شده

است مجرد   امری  الهی  این لطیفه  است که  حقیقت  این  بخشالهام  این خود  و  آمده«  مفرد»

 خدا   ی که کثرت بردار نیست خلیفه  تمثال، حقیق  عالم  و قیود  یعتب طلم  ابندهای ع  از همه

  . اوست  عالم امر  اوست از  حیات  .اوست  علم  اوست،  قدرت  ست،وا   روح  وجود آدمی،  در

خلق دارد    عالم  نگ مکانرنه  (85/  اسراء)  ﴾رَبِّى  أَمْرِ  مِنْ  لرُّوحُٱقُلِ  لرُّوحِٱ  عَنِ  ویََسْالونَکَ﴿

این   در   غور نمودن  سرمنزلی دارد و  این راه نه  گام نهادن در  ؛یعتزمان عالم طب  زنگار  و نه

  عرفای   شهود  نهایت(  85/  اسراء)  ﴾قَلِیلاً  إِلَّا  لعِْلْمِٱ  مِّنَ  أُوتِیتُم  وَمَا﴿نه ساحلی  جموا   بحر

 کندحکایت می  هگون  این  انیمدص   حقیقت  این  از  الهی  فهم حکمای  تغای  و  ربانی  محقق

 : که

ندارد منزل  عشق  ره   یاران 

 

موا   بحر  ندار  جاین   دساحل 

 

بسیارند که   .دارند  دلالت  مادی بشری  عالم  و  جسمانی  ساحت  بر  که  دیگری  نورانی  آیات

  حَمَإٍ   مِّنْ  لٍصَلْصا  مِن  نَلْإِنسا ٱ  خَلَقْنَا  وَلَقَدْ﴿  است:  قرار  این   آیات شریفه از  آن  از  خیبر

( 28/حجر  )  ﴾مَّسْنوُنٍ  حَمَإٍ  مِّنْ  لٍصلَْصَا  مِّن  بَشَرًا   لِقٌاخَ  إِنِّى﴿  و  (26/  حجر)  ﴾مَّسْنوُنٍ

  سرتاپا عدم و    پراست    عالمی  عالم،  این( 14/رحمن)﴾لْفَخَّارِکا  لٍصَلْصَا   مِن  نَلْإِنسَاٱ  خَلَقَ﴿و

  سیاهی  خشک  گل  صیاد،  هزار  دام و  هزار  فریب  رنگ هزار  هزار  هزار توی  عالم  .بند  و  قید
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آن    نماد  عالمی که  ؛رویدها میو پستی  هاپلشتی  و  هازشتی  بسترش،  که بر  (مسنون  ءحما)

  حضرت   عدل  ه  محکم  آدمی درکفایتی جانشینیهمان که ملائکه در بی.است    خشم و شهوت

  وَیَسْفکُِ   فِیهَا  یُفْسِدُ﴿  او   که   وبیدندک  آدمی  سر  خود همچون پتکی مستدل بر  زعم  را به  آن  اله

 ۥخَلَقْتَهُ  وَ  نَّارٍ  مِن  خَلَقْتَنِى   مِّنْهُ  خَیْرٌ  أنََا  قَالَ﴿قیاس    با  لبیست   ابلیس پر  و  (30  /بقره)  ﴾لدِّمَاءَٱ

 زد.  سرباز او رسجده ب از و زد طعنه آدمی بر (76/ص) ﴾طِینٍ مِن

  الارباب  هدایت رب  اختیار باخاکی بشری بی   وجود  است که  را مراتبی  این عالم  همه  این  با 

بی  این  قرآن  پیماید؛می  را   مراتب  این  تکوینی  مادیت  دمحدو  اختیارسیر  حصار   را   در 

 مُّضْغَةٍ مِن ثُمَّ عَلَقَةٍ مِنْ ثُمَّ  نُّطْفَةٍ مِن ثُمَّ تُرَابٍ مِّن خَلَقْناَکُم فَإنَِّا﴿ که کندمی حکایت گونهینا 

  نُخْرِجُکُمْ   ثُمَّ   مُّسَمًّى  إِلَی أجََلٍ  نَشَاءُ  مَا   لْأَرْحَامِٱ  فىِ  نُقِرُّ  وَ   لَکمُْ  لِّنُبیَِّنَ  مُخَلَّقَةٍ  غَیْرِ  وَ  مُّخَلَّقَةٍ

 (5 /حج)  ﴾طِفلًْا

ت  حح و ساور  عقل و  تساح  نبرزخ میا  است که  انسانی  سومین ساحت، ساحت نفس

بند   همچون جسم در  نه  است و   بارسبک  و  پیراسته  همچون روح  نه  .است   جسم و خاک

  و  روظه  ،ساحت   این  ت در بسترو اسق  آدمیت و ظلمت حیوانیست و  است. حقیقت  زندان

دهد. می  رخ  عالم  این  هگستر  عدمش در  و  کمال  ؛آدمی  و سقوط  صعود  یابد،می   نمود  و  بروز

 به  (انفس)  صورت جمع  هم به  مده وآ  صورت مفرد  نی هم بهآیات قرآ  در  «نفس»  کلمه

اعلی    روی به  هم  ،نت   بر  را  ردای کثرت  و هم  دارد  سر  در شدن را   ردجهوای م  هم  عبارتی

 السافلین.   اسفل به نظر و هم علیین دارد

 حَتَّى بِقَوْمٍ مَا یُغَیِّرُ لَا للَّهَٱ  إِنَّ﴿ .یابدتحقق می  است که این ساحت  دگرگونی در تغییر وهر 

  نُکلَِّفُ  لَا﴿  شود.می  بار  برآنتکلیف    است که  این نفس آدمی  (11/رعد)  ﴾بِأَنفُسِهِمْ  مَا  یُغَیِّرُوا 

 لَّتِى ٱ  لنَّفْسَٱ  تَقْتلُُوا   وَلَا﴿  دارد.  تحرم  که  است  دمیآ  نفس(  152/انعام)  ﴾  وُسْعَهَا  إِلَّا  نَفْسًا

  إِلَّا  تُؤْمِنَ أَن  لِنَفْسٍ  کَانَ  مَا وَ﴿  ورد.آاست که ایمان می  آدمی  نفس (151/انعام)  ﴾للَّهُٱ  حَرَّمَ

  وَمَا ﴿است.    ندانستن  دانستن و  است که مخاطب به  دمیآ  نفس  (100/ونسی)  ﴾للَّهِٱ  بِإِذْنِ
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  أَعْیُنٍ   قُرَّةِ  مِّن  لَهُم  أُخْفِىَ  مَّا   نَفْسٌ  تعَْلَمُ  فلََا﴿  و  (34/لقمان  )  ﴾غَدًا   تَکْسِبُ   مَّاذَا   نَفْسٌ  تَدْرِى

  شِئْنَا   وَلَوْ﴿.استاست که مخاطب هدایتنفس آدمی  (17  /سجده)  ﴾یَعمَْلُونَ  کَانُوا   بِمَا  جَزَاءً

  یُؤَخِّرَ  وَلَن﴿  .است   اجلقید    در  است که  دمیآ  نفس(31  /سجده)  ﴾هُدیَهَا  نَفْسٍ  کُلَّ  لَـَاتَیْنَا

 یتشخ  تضرع و  و  است که محراب ذکردمیآنفس(  11  /منافقون)  ﴾أَجَلُهَا  جَاءَ  إِذَا   نَفْسًا  للَّهُٱ

 دمیآ  نفس  (205  /اعراف)    ﴾وَدُونَ  وَخِیفَةً  تَضَرُّعا   نَفْسکَِ  فىِ  رَّبَّکَ  ذْکُرٱوَ﴿.است   هیال

 مَرضَْاتِ  بْتغَِاءَٱ  نَفْسَهُ  یَشْرِى  مَن  لنَّاسِٱ  مِنَ  وَ﴿  .ستا   آن  حق خریدار  حضرت  است که

انبیاء )  ﴾لْمَوْتِٱ  ذَائِقَةُ   نَفْسٍ  کُلُّ   ﴿  .چشدرا می  مرگ   هاست کدمی آنفس  ( 207/بقره  )  ﴾للَّهِٱ

 (38/المدثر )  ﴾رَهِینَةٌ  کَسَبَتْ  بِمَا  نَفْسٍ  کُلُّ﴿است    اعمال  گرو  در  است کهدمیآنفس    (35/

  علََى   نَفْسٌ یاحَسْرتََى تَقُولَ أَن﴿دهد الله ندای حسرت سر می  جنب در کهاست  دمیآنفس

   (.56/الزمر) ﴾للَّهِٱ جَنبِ فىِ فَرَّطتُ مَا

آدم  قرآ  بر  بنا  ینفس  و  نی، آیات  بی  مراتب  دارد    به  روی  مراتبی  حصار،  و   حدمنازلی 

 الهی  امانت  و  نیرود  امبرندای پی  اگر نفس به  ؛علییناعلی   مراتبی روی به  السافلین واسفل

السافلین  اسفل   به  روی  ،نیاورد  فرود   رونی سریب  فرمان پیامبر  مقابل  در   و  نسپارد  جان  گوش

 مرتبه  از  ورزد  عصیان اصرار  هب  رو اگ(53  /فیوس)  ﴾بالسُّوءِ  لَأَمَّارَةٌ  لنَّفْسَٱ  إِنَّ﴿  .وردآ  عدم

  ﴾ مِلْأَنعَْاٱکَ  إِلَّا  هُمْ  إِنْ﴿  .شودمرتبه وجودی حیوانی مقیم می  ده درانسانی سقوط کر  وجودی
  رفته   یاد ببرد،  از  خود  اصل  و  پردازد  چرا   اگر به غفلت در مرتع حیوانیت به  (44/فرقان  )

اصرار   در(  همان)  ﴾سَبِیلًا  أَضَلُّ  هُمْ   بَلْ﴿  .دکنمیکوچ    تاتلم نباارفته از عالم حیوانیت به ع

  . دیاب  جمودمی  دی،ماج  عالم  ه بهوجودی نباتی هم سقوط کرد  پروردگار از مرتبه  بر عناد با 

نهایت  این سقوط تا بی  و  (74/بقره  )  ﴾لْحِجَارَةِٱکَ  فَهِىَ  ذَلکَِ   بَعْدِ  مِّن   قُلوُبُکُم  قَسَتْ  ثُمَّ﴿

  أَشدَُّ   أَوْ﴿  به  آن  از  قرآن  و  است  عدم  دیوار  یابدآنجا که دیوار بهالسافلین ادامه میاسفل
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این    است در ستیهنجا که عصاره همه  آدمی ازآ  است و  حکایت کرده(  74/بقره )    ﴾قَسْوَةً

 . شودها میها و پلیدیزشتی ،هاسقوط مستجع تمام نقص

  ورد، آ  فرمان پیامبر برون  گوش جان بسپارد و سر به  درون  الهی  ندای  دمی بهآ  اگر نفس  اما

درونش ندایی    در  یابد،یی میرها  هر اام  های ظلمانی نفسحجاب  رتو وحی و عقل ازپدر  

نفس اماره سفر    ز منزلا د نهروی به عالم علیین می  ؛است  وقت سفر  زند کهمی  هیبنرا    او

در   (2  /قیامت)    ﴾للَّوَّامَةِٱ  لنَّفْسِٱبِ  أُقْسِمُ  وَلَا﴿  .یابدبار می  «نفس لوامه  »قام  م  به  و  کندمی

رهسپار    و  دبندسفر می  بار  .افتدمی(  عالم عقل)نخستین    یاد منزل  گیرد بهآرام نمیمنزل    این 

  منزل سوم نفس راه  به  (8/روم)  ﴾أَنفُسِهِم  فىِ  یَتَفَکَّرُوا   أَوَلَمْ﴿  .شودمی«  نفس عاقله»منزل  

-کم می  ،گویدمی   کم  ؛نشیندریاضت می  به؛  گزیندعزلت می  ؛شودیافته غرق در تفکر می

تامدام ذکر می  و  خوابدکم می،  خورد د  گوید  بارقهراینکه  پذیرای  نفسش  های عالم ون 

 ودهند  باطل نشانش می  از  را   حق  تابدمیدرون جانش    الهیه بر  رانوا   .گرددملکوت می

به سالک   وَ  فُجُورَهَا  فَأَلْهَمَهَا  ،سوََّیهَا  مَا   وَ  نَفْسٍ  وَ﴿  یافته.  راه  «ملهمهنفس»منزل    نفس 

  (8)شمس/  ﴾تَقْویَهَا

شهود نموده    جان  را در درون  برق رحمت،  چشیده  را   مشاهده  نفس دراین مقام لذت أنس و

بریده  از از همه  به خطاب   وانهاده،  عقبی  و   دنیا,  بگذاشته  مال  وخان    ,این روی  مفتخر 

نفس ملهمه   از  او  (27/)فجر  ﴾لْمُطْمَئِنَّةُٱ  لنَّفْسُٱ  یَّتُهَاأ  یَا﴿ی ارجع   شده که  دوست  حضرت

 به  گذر کرده و  «حال»از    نفسی که  است.  یافته  مقام منیع نفس مطمئنه راه  به  کرده و  گذر

حق   جز  ،داندرا نمی  جز حق کسی،  شناسدی که جز حق کسی را نمیرسیده به نفس«  مقام»

الهی    رضای  به مقام  .شودمی   «نفس راضیه»شادمانه رهسپار منزل  ،  آوردروی به کسی نمی

می وبار  همه صفات  ونتعی  یابد  بشری  ات  اخلاق  نهد؛می  وا را    تعلقات  به  الهی    متخلق 

اگر حضرت    گردد.می  )28/)فجر  ﴾رَاضِیَةً  رَبِّکِ  إِلَى  رْجعِِىٱ﴿  ممقا  مخاطب به  و  شودمی
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 زیر شمشیر ،  منت پذیرد  زند  تیرش  اگر  و  دستش نگیرداین مقام تیغش زند    دوست در

 : دهد کهرا سر می نغمهاین  خود با رود وکنان میغمش رقص

  

 هر دو ضد نیبوالعجب من عاشق ا  عاشقم برلطف وبر قهرش به جد 

 ( 1: ج1376 )مولانا،

نم  این  در قرار  هم  صفات،  گیردی منزل  تجلی  پرتو  در  بشری  صفات  رخت  الهی    همه 

عاشق خود   و بیندرا می  او خود  حضرت حق در ،شودصفات الهی می متصف به، نددبنمی

  شودمی  حق راضی  ؛محبوب  او  شودحق محب می  ؛معشوق  او  شودحق عاشق می  .شودمی

)فجر/    ﴾مَّرْضِیَّةً﴿  عشقیافته هفتمین شهر    راه  «نفس مرضیه» مقام    سالک به  .مرضی   او

الله  فنای فی  نهاده به ی هستی وا در پرتو تجلیات ذاتی حضرت حق همهمقام  این در (28

  وا   هتمام  بشری بهعین  ت،  هشد  (29  )همان/  ﴾عِبادِى  فىِ  دْخلُِىفا﴿  بهمخاطب    ،یافته  بار

 از  مفتخر به ردای بقای بعد  ؛ الفنا گشته فانی فی، هیاد ببرد از سالک و سلوک و سیر نهاده،

فیها خالدون   ,لیک مقتدرم  عند  رضوان وبهشت    در  (30)همان/  ﴾جَنَّتِى  دْخلُِىٱوَ﴿شده  فنا

  .اوست  هست  چه   هر  .شده  تمام او  ؛نفس ازمیان برداشته  ؛ الهی شده؛  یافته  ابدیت حیات  تا

   ﴾ لْقَهَّارِٱ  حِدِا  لْوَٱ  لِلَّهِ    لْیَوْمَٱ  لمُْلکُْٱ  لِّمَنِ﴿  حقیقت  شده و   میان برداشته  از  غیریت  و  غیر  توهم
  وَ  لْأَوَّلُٱ  هُوَ﴿اوست    هست  هرچه   ومکشوف شده است    او  برسرای    این  در  (16)غافر/  

 .(3)حدید/ ﴾عَلِیمٌ شَىْءٍ بِکُلِّ  هُوَ وَ لْبَاطِنُٱ وَ لظَّاهِرُٱ وَ لْـَاخِرُٱ

 نتیجه  -4

به   بااشراق   ء ومشافلسفه   در انسان وجودی هایساحت پنج  لقتتوجه  بهیل   سه جوهر 
 و   ساحت نفس  .استجوهر جسم دو ساحت   ماده به ورت وص جسم و،  جوهر یعنی تقلیل

؛  است بعدی انسان موجودی دو،  اشراقی ومشائی  فکر منظومه عبارتی در ساحت جسم به

 . نفسانی  روحی و بعد جسمانی و مادی و بعد
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اصل   تکیه بر  است با  اصالت وجود  مبانی حکمت متعالیه که بنیانش بر  توجه به  با  ملاصدرا 

روحانیه البقاء بودن  و الحدوث انیهسمج اصل و وجود در کاصل تشکی ، حرکت جوهری

عالم مثالی و   ،جسمانی  عالم  . است  را سه عالم دانسته  یانسان   نفس عوالم وجودی    ؛نفس

 .  عالم عقلانی

ت  با ایتوجه به    نفس   های وجودیصدرا ساحتملا توان گفت  گانه می   عوالم سه  ن حلیل 

؛ اعراض مادی است  در ماده و  هپیچید  جسمانی که  ساحت  :داندساحت می  سه  را  یانسان 

است نه    جسمانی محض  نه  ؛است  عقلانی  جسمانی و  برزخ میان ساحت  الی کهثساحت م

های عالم از ویژگی  برخی  است و  رادار  های عالم جسمانیبرخی از ویژگی  .عقلانی محض 

  نفس عبارتی    به  است.  جسمانیت  جسم و  امه مجرد ازتمعقلانی که به    ساحت  را و  عقلانی

یابی بعد وجودی است که البته دست  سه  ساحت یا   صدرایی دارای سه  ظام فکردر ن   یانسان 

انسانعهده  از،  سوم  ساحت  به از  اندکی  بر  های متصف به کمال علم وی    آید و میعمل 

 و  الیثهای مساحتدارند؛ اما در    را   این ساحت  به  ورود  استعداد  چند  هر  مردمان  بیشتر

 شوند.خیالی متوقف می

تشکیک    اصل  اساس  صدرا بر  چند  هرکه    است این  رود  اشارت  بدان  باید  ی مهمی کهنکته

این بدان    است اما  قائلای  گانه  ی برای نفس انسانی مراحل سهحرکت جوهر  اصل  و  وجود

وجود  معنا برای  که  سه  نیست  باشد  انسانی  قائل  نگا  ،ساحت  ازبلکه  جهت   هش 

  یقت وجودی ساحتی دانستن حق  اشراق در دو   و  مشاء  فلاسفه  وجودشناسانه همچون نگاه

 است.   انسان

که به فهم  ایاندازه  تا؛ انسان در نگاه قرآنی با توجه به آیات نورانی وجودی هایساحت 

  هایویژگی  .ساحت نفس و ساحت روح،  ساحت جسم  :است ساحت    سه  ،آیدنویسنده می

آیات    .است  عقل  نفس و  ،جسم  انه گ  سههای جواهر  حدودی نزدیک به ویژگی  هر کدام تا

انسان    روحانی  آیات معدودی هم به بعد  ره دارند وشماری به بعد جسمانی انسان اشایب
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خلیفه    ،د جسمانیات دار  از جسم و   مادیات و  از ماده و  امت بعدی که تجرد    ؛دهندبشارت می

بعد میانی که همان  است ودرونی   پیامبر ادی وه،  است امر  عالم   از ؛آدمی  وجود  خداست در

   .است ساحت نفس

 همه .است روح رزخی میان جسم وو همین ساحت براساس شخصیت آدمی در گ اصل و
است که  این ساحت است. ساحت وجودی هشدار متوجه این ها وبشارت  ،یهنوا  و مروا ا 

  برزخی  .است  آدمی  است  دخو  ساخته  ،است  یاراد  ییرتغ ل  بقا،  است   محق،  است فکلم

 روح محض اگر   نه  است و  جسم محض  نه  است.  حیات روحانی  ظلمات جسمانی و  میان

گر  ا  و  گیردمی  را   ظلمانی مادی  یئتهخوی    خلق و  ،کند  السافلین جسمانیاسفل  میل به

سعادت و شقاوت   گیرد.می  را   نورانیت عوالم روحانی،  کند  روحانی  نورالانوارروی به سوی  

 دیدگاه   برخلاف  ینکهخلاصه ا   .است  یا سقوط این بعد وجودی آدمی  مال وآدمی در گرو ک

جسم   و  )روح(  ساحت نفس  صدرایی که برای وجود آدمی دو  اشراقی ومشائی،    مکاتب

 انسان،  است که  است این  دست داده  هآیات قرآنی ب  در  تأمل  آنچه که نویسنده با،  اندقائل

  نفس و   جسم،  بعدی دارد؛  سه   وجودی  انسان  بیانی  به  است یا  ساحت وجودی  دارای سه

 روح. 

***** 
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Abstract 

Most divine philosophers have considered man to be a two-

dimensional being, a material-physical dimension and a spiritual-

spiritual dimension. Reflection on the works of great 

philosophers such as Al-Farabi, Avicenna, and Suhrawardi yields 

the following conclusion: man is a two-dimensional being; a 

dimension of the soul (spirit) and a dimension of the body 

(matter). Relying on religious sources and the help of 

philosophical foundations, for the existential truth of man, 

religious scholars have also deduced the same two dimensions. 

Among ‘Deity’ philosophers, Mulla Sadra's view is somewhat 

different. Inspired by Quranic verses, along with mystical 

discoveries and intuitions and demonstrative reasoning based on 

the three objective worlds and their application to human worlds, 

he has understood three dimensions for man: the natural 

dimension, the exemplary dimension, and the rational dimension. 

However, he has not transcended the dualism of previous 

philosophers . 

This article seeks to present a new reading of the dimensions of 

man's existence from Quranic verses, relying on the ontological 

foundations of humanity in philosophical systems. The author, 

using a descriptive-analytical approach and reflecting on the 

works of divine philosophers and contemplating Quranic verses, 

has concluded that the dimensions of human existence from the 

perspective of Quranic verses are three dimensions: body, soul, 

and spirit . 
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